
16
نگاه یادداشت

سال سیزدهم    شماره 2566 جامعهیکشنبه   5 اردیبهشت 1395

توزیع شیر و سلامت دانش آموزان 
را جدی بگیریم

یکــی از بندهای بودجــه آموزش وپرورش، بند  �
مربوط به شیری اســت که در مدرسه ها و در میان 
دانش آموزان توزیع می شــود. از آنجایی که از یکم 
تا هفتم اردیبهشت، هفته سلامت نام گذاری شده، 
بد نیســت به این موضوع اشــاره کوتاهــی کنیم. 
خوشــبختانه از سال گذشــته، توزیع سراسری شیر 
در میان دانش آموزان کشــور آغاز شد. این کار البته 
با کم وکاســتی های فراوانی همــراه بود؛ اما در کل 
می توان از آن اســتقبال کــرد و به عنوان یک نکته 
مثبت در کارنامه آموزش وپــرورش دولت یازدهم 
ثبت کرد. بودجه ای که در سال ۹۴ برای این کار در 
نظر گرفته شــد، حدود ۱۵۰  میلیارد تومان از محل 
بودجه عمومــی آموزش وپــرورش و ۴۰۰  میلیارد 
تومــان از محــل صرفه جویی یارانه ها بــود. بنا بر 
ســخنان مســئولان آموزش وپــرورش، تاکنون ۷۵ 
درصد از بخش مربوط به بودجه آموزش وپرورش 
محقق شــده؛ اما یک ریال از صرفه جویی یارانه ها 
بــه آموزش وپرورش داده نشــده اســت! حال اگر 
فــرض کنیــم آن ۲۵ درصــد باقی مانــده بودجه 
آموزش وپرورش نیز محقق شود، می توان گفت که 
آموزش وپرورش در سال تحصیلی ۹۵-۹۴ به ازای 
هر دانش آموز حدود ۱۱  هزار تومان در ســال هزینه 
مصرف شــیر کرده اســت که ناگفته پیداست عدد 
بسیار ناچیزی اســت. در بودجه ۹۵ ردیف مربوط 
به شــیر مدرســه ها، به ۲۰۰  میلیارد تومان افزایش 
یافته که ســرانه آن حدود ۱۵ هزار تومان می شود، 
کــه بــاز هم عددی نیســت کــه بتــوان در بهبود 
ســلامت دانش آموزان، روی آن حساب ویژه ای باز 
کرد. نخســتین درخواســت می تواند این باشد که 
کارگزاران دولت یازدهم، به سلامت دانش آموزان 
کشــور، اهمیت بیشتری بدهند و دست کم به آنچه 
خود مصــوب می کنند -همان ۴۰۰  میلیارد تومان- 
پایبند بمانند. البته در بودجه سال ۹۵ خوشبختانه 
ردیف تــازه ای با عنــوان «فعالیــت تربیت بدنی و 
ارتقای ســلامت دانش آموزان» دیده می شــود که 
بودجــه درنظرگرفته برای آن صــد  میلیارد تومان 
اســت. از این عدد حدود ۴۰  میلیارد تومان آن قرار 
است صرف برنامه ارتقای ســلامت دانش آموزان 
شــود. در این زمینه باز بند دیگــری وجود دارد که 
ویــژه منطقه های محروم اســت. برابر این بند قرار 
اســت حــدود ۴۵  میلیــارد تومان صــرف «یارانه 
دفترچه، تغذیه رایگان و امور رفاهی دانش آموزان 
منطقه های محروم» شــود. روی هم رفته می توان 
گفت که سلامت و تغذیه دانش آموزان، بحث بسیار 
مهمی است که توجه ویژه همه کارگزاران مملکت 
را می طلبد؛ اما با توجه به خبرهایی که از گوشــه و 
کنار کشور شنیده می شود، می توان گفت که به این 
امر مهم، آن گونه که باید و شــاید توجه نمی شود. 
برای نمونه چند روز پیش محمد قادری تفرشــی، 
مدیر آموزش وپــرورش ملارد، گفــت: «در تحقیق 
و بررســی ای که به صورت میدانــی در مدارس این 
شهرستان انجام شــده، به این جمع بندی رسیدیم 
که قریب بــه ۷۰ درصد از دانش آمــوزان منطقه، 
بدون صرف صبحانــه در کلاس های درس حاضر 
می شوند. در کشــورهای پیشــرفته و توسعه یافته 
دنیــا، صبح هــا قند خــون دانش آمــوزان ارزیابی 
می شود و در صورت مســاعدبودن این امر، امکان 
حضــور دانش آمــوز در ســر کلاس درس فراهم 
می شود و این موضوع مؤید اهمیت وعده صبحانه 

در نظام آموزشی کشور های پیشرفته است».
* آموزگار و کنشگر صنفی

اطلاعات؛ حلقه مفقوده
طرح تحول سلامت

اینک که طرح تحول ســلامت، دوســالگی خود  �
را پشت ســر می گذارد، لازم است ضمن ارج گذاشتن 
به نیت سراســر خیــر و زحمات بی شــمار مدیران و 
مجریان طرح، به راه های بهبود و اصلاح کمبودهای 
آن پرداخت. این طرح، بســان نهال نوپایی است که 
بایــد بتواند علاوه بر تحمل کم آبی، مقاومت در برابر 
آفات، توان ادامه حیات و رشــد در بستر نامناسب و 
تاب آوری در وقایع پیش بینی نشده، محصولی شایان 
از نظر کمی و کیفی نیز به بار آورد. اما ملزومات نیل 

به این مهم کدامند؟ 
این نوشــتار، پس از بیان ســه پیش زمینه نســبتا 
طولانــی، بــه بحــث و نتیجه گیری درباره پرســش 

یادشده می پردازد. 
الف) براساس دانش مدیریت، یک پروژه، تصمیم 
یــا سیاســت، زمانی موفق محســوب می شــود که 
هزینه-فایده یا هزینه- اثربخشــی آن مقرون به صرفه 
باشد. در طرح تحول ســلامت، هدف کلی، حفاظت 
مالی شــهروندان در برابر هزینه های ســلامت عنوان 
شــده اســت. در پیمایش های ارزیابی طــرح تحول 
سلامت نیز بیش از همه، میزان رضایت مندی بیماران 
از نظر خدمات بســتری، تیم درمــان، محیط فیزیکی، 
عدم  ارجاع به خارج از بیمارســتان بــرای خرید دارو 
و تجهیزات و هزینه هــا ملاک قرار گرفته اند. در زمینه 
رضایت مندی پزشکان و پرستاران نیز به درآمد و میزان 
مراجعان پرداخته شده اســت. به راستی متغیرهای 
یادشــده برای ارزیابی موفقیت یک طرح ملی که در 
مقاطعی به عنــوان مهم ترین اقدام دولت تدبیروامید 
از آن یاد می شــد، کافی اســت؟ پس تکلیف ارزیابی 
کیفیــت درمــان و مراقبت ها چه می شــود؟ آیا بهتر 
نبــود هدف غایی این هزینه کرد کلان، بهبود وضعیت 
درمان و سلامت ایرانیان عنوان می شد. آیا مطالعه ای 
درخصوص لزوم اقدامات درمانی انجام شــده از نظر 
گایدلاین های پزشــکی صورت گرفته اســت؟ آیا نیاز 
به راســتی آزمایی درمان هــای ثبت شــده در پرونده 
بیمار نیســت؟ آیا صِرف افزایش تعداد مهر و امضای 
پزشــکان متخصص و فوق تخصص در پرونده بیمار، 
به مثابه ارتقای کیفیت درمان اســت؟ آیا ابلاغ کتاب 
ارزش گذاری خدمات باعث نشــده تا در برخی موارد، 
خدمات بر حســب تعرفه بیشتر -و نه الزاما بر حسب 
ضــرورت- صــورت گیرنــد و ثبت شــوند؟ به عنوان 
مثال آیا میزان بروز آپاندیســیت حاد نیازمند جراحی، 
قبــل و بعد از آغاز طرح تحول ســلامت، فرق نکرده 
است؟! آیا میزان ثبت جراحات (Laceration) نیازمند 
ترمیــم عصب و عضله، قبل و بعــد از طرح، تفاوتی 
نداشته است؟! آیا نیاز به مراقبت بحرانی بیماران در 
اورژانس هــا - با تعرفه ای به مراتــب بالاتر از ویزیت 
معمولــی- به طرز معناداری زیاد نشــده اســت؟! و 
به طورکلی آیا خدماتی که تعرفه بالاتری دارند، رشد 
قابل توجهی پیــدا نکرده اند؟! آیا تأثیر چنین هزینه ای، 
در درمــان مطلوب و پایدار بیماری ها و ســطح کلی 

سلامت مردم جامعه، مثبت بوده است؟ 
واضح و مبرهن اســت که انجــام طرحی با این 
عظمت، آســیب ها و مفســده های خــاص خودش 
را دارد. امــا برای کاهش اشــکالات و بهبود کیفیت 
مراقبت هــا- و نــه صرفا افزایش کمیــت آنها- چه 
می توان کرد؟ آنچه مســلم است اینکه تنها با تزریق 
پول، نمی شــود کیفیت را بالا برد و مشکلات را حل 
کرد که اگر این گونه بود، معضل مسکن با تخصیص 
آن حجــم گســترده نقدینگی در دولــت قبل، برای 

همیشه حل وفصل شده بود. 
ادامه در صفحه ۱۷

سودوکو
سودوکو Sudoku یك واژه ترکیبي 
ژاپني به معناي عددهاي بي تکرار 
است و امروزه به جدولي از اعداد 
گفته مي شود که به عنوان یك 
سرگرمي رایج در نشریات کشورهاي 
مختلف به چاپ مي رسد. 

شنبه تا جمعه ۶- خودروی زرهی- سمت چپ- بالای 
زانــو ۷- عریضه نویــس- ذوق و شــوق- نوعی حلوا 
۸- از القــاب اشــرافی زنان اروپا- غذایــی از بادمجان 
۹- زنده- قند نیشــکر- وســایل حمل ونقل ۱۰- کردار- 
واگیردار- انسان ۱۱- آســان- از اجرام آسمانی- کثیف 

و نامرتب ۱۲- دشمنی با دشــمنان خدا- از کشورهای 
قــاره آمریکای مرکزی- همراه متــل ۱۳- راه و روش- 
دودمــان- پیشــوند تکرار ۱۴- ســلاح مشــهور غرب 
وحشی- جزیره اســترالیایی ۱۵- جداگانه تلفظ کردن- 

سوره صدودوم قرآن- نقل حدیث.

افقی: 
  ۱- کتــاب شــعر فلســفی اقبــال لاهوری، شــاعر و 
متفکر پاکســتانی- فلسفه اســلامی- صوت شگفتی 
۲- قلعه خشتی ورامین- سمت راست- لشکر مخلص 
خدا است ۳- گلابی- فرشته مهر در آیین زرتشتی- به 
مناســبت رویداد مســرت بخش می خورند ۴- جیوه- 
مأمور رسیدگی و بررسی چگونگی انجام کاری- روستای 
زادگاه هوشــنگ مرادی کرمانــی ۵- روحانی یهودی- 
محرومیــت- وجــود دارد ۶- یکــی پــس از دیگری- 
پیوســته- حمله نظامی ۷- مربوط به شــب گذشته- 
اذیت- نوعی خاک ۸- ناپاکی- علم شعبده بازی ۹- از 
هفت ســین نوروزی- جنگ و پیکار- از تیم های فوتبال 
باشگاهی ایتالیا ۱۰- رام نشــده!- پایان، انتها - هدایت 
شــدن ۱۱- قوه بینایی- مجموعه فعالیت های مختلف 
برای رسیدن به نتیجه خاص- نخستین شهید مسلمان 
۱۲- خودروی باربــری کوچک- ظرف آب ســربازان- 
رشد ۱۳- شهری در اســتان خوزستان- صلیب- یازده 
۱۴- اقامــت گزیــدن- خداونــدی- کشــور اروپایی در 
همسایگی لهســتان ۱۵- لنگه بار- عنوانی احترام آمیز 

برای زنان- شیوه ای در رنگ کردن مو. 

عمودی:
۱- سرب خشک- بی میل و رغبت- تنگ چشمی ۲- از 
شهرهای مهم اســپانیا- از باشگاه های فوتبال اسپانیا 
۳- سمت وسو- دســته بزرگی از  میلیون ها ستاره- از 
پوشــاک مخصوص بانوان ۴- اهلــی، مطیع- پلیمر 
مصنوعــی ســبک برای بســته بندی- ســرازیری ۵- 
شــگفت انگیز- شــهری در ایالت تورینگن آلمان- از 

قانون هاي حل جدول سودوکو:
۱- در هر سطر و ستون باید اعداد یك 
تا ۹ نوشته شود. بدیهي است که هیچ 
عددي نباید تکرار شود. 
۲- در هر مربع ۳×۳ اعداد یك تا ۹ باید 
نوشته شود و در نتیجه هیچ عددي نباید 
تکرار شود.
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محمــد خادمی: مســئله ورود مهاجــران غیرقانونی در 
دو، سه سال اخیر به یکی از بغرنج ترین مسائل کشورهای 
اروپایی تبدیل شده است؛ بااین حال ایران در سه دهه اخیر 
همیشه با قاچاق انســان در مرزهای شرقی خود مواجه 
بوده است. در این سال ها روزانه جمعیت درخورتوجهی 
از مهاجران غیرقانونی افغانســتانی و پاکستانی رهسپار 
کشورمان شــده اند که با کمک قاچاقچیان به شهرهای 
داخلی کشــور منتقل شــده اند. اما دراین میــان یکی از 
تفاوت های عمده مســئله مهاجران غیرقانونی در ایران 
با اروپا این اســت که در کشورهای دیگر مشکلات حضور 
مهاجران و قاچاق انســان اغلب پشت مرزها یا نهایتا در 
شهرهای مرزی ایجاد می شــود؛ اما در کشور ما برخی از 
شهرهای مرکزی کشور نیز با مشکلات جدی ای در زمینه 
قاچاق انســان مواجه اند. یکی از این شــهرهای مرکزی 
کشور شــهر مهریز در استان یزد اســت که در دل کشور 
قرار دارد و بیش از ۸۰۰ کیلومتر با مرزهای شــرقی کشور 
فاصلــه دارد. در گــزارش پیش رو بیشــتر از روند قاچاق 

انسان در این شهر مرکزی کشور آگاه می شوید: 
پاسگاه  سخت گیر

در هم جــواری شــهر مهریز یکــی از جاده های مهم 
ترانزیتی جنوب به شمال کشــور قرار دارد که در فاصله 
پنج کیلومتری آن پاسگاه نیروی انتظامی ای به نام شهید 
مدنی مستقر است. اهالی و مراجعه کنندگانی که از کنار 
این پاســگاه می گذرند، معتقدند به لحاظ سخت گیری و 
اعمال دقت اینجا یکی از مهم ترین ایســت های بازرسی 
کشور به حســاب می آید و مأموران پاسگاه شهید مدنی 
بخــش عمــده ای از فعالیت خــود را صرف مبــارزه و 
جلوگیری از قاچاق انسان و مواد مخدر می کنند؛ بااین حال 
قاچاقچیان انسان که از این رهگذر سود هنگفتی نصیبشان 
می شود، بی کار ننشســته اند و دست به کار شده اند تا به 
هر شــکل ممکن از چنگ مأموران این پاسگاه فرار کنند. 
یکی از روش های آنها به کارگیری تعدادی موتورســوار و 
راننده خــودرو برای جابه جایی مهاجــران غیرقانونی از 
مســیرهای فرعی و همچنین از مســیر مخالف و حرکت 
برعکس در جاده اصلی است. اگرچه آنها هرازگاه در دام 
مأموران نیروی انتظامی گرفتار می شوند؛ اما همچنان به 
کارشان ادامه می دهند. برای اینکه بدانیم داستان از چه 
قرار است، سراغ یکی از قاچاقچیان انسان را در این شهر 
می گیرم. بعد از کلی پرس وجو به «حمزه» رسیدیم؛ یکی 
از موتورسوارانی که شــب ها مهاجران را از جاده اصلی 
با حرکت در مســیر برعکس عبور می دهد. او نیز در قبال 
اینکه شماره رئیسش را به ما بدهد، ۵۰ هزار تومان طلب 
می کند که در نهایت با ۳۰ هزار تومان شماره رئیسش را 
می دهد. حمزه درباره شــیوه کارش می گوید: «هر شــب 
به همراه چند نفر  از بچه محله های مان رهســپار محله 
گرده کوه در آن ســوی پاسگاه شــهید مدنی می شویم و 
هر موتورسوار چهار تا پنج نفر مهاجر سوار می کنیم و با 
چراغ خاموش که کسی ما را نبیند، خلاف جاده شمال به 
جنوب حرکت می کنیم؛ چراکه ایســتگاه پلیس در مسیر 
جنوب به شمال این جاده قرار دارد و به راحتی می توانیم 
مسافران مان را به مقصد برسانیم؛ البته ناگفته نماند که 
تعداد درخور توجهی از موتورســواران بــه دلیل عبور از 
جاده یک طرفه جانشان را در این مسیر از دست داده اند». 
حمزه ادامه می دهد: «بخشــی از همکارانم مهاجران را 
از طریق جاده خاکی معروف به جاده گازی به آن ســوی 
پاســگاه انتقال می دهند که در جوار ایــن جاده به دلیل 
قرارگرفتن لوله انتقال انرژی سراسری کشور که از جنوب 
به شــمال کشور انتقال پیدا کرده است، محله امنی برای 
تردد خودروها و موتورســواران قاچاقچی است؛ چراکه 
به دلیل وجود لوله انــرژی (جاده گازی) مأموران پلیس 
نیز دست به اســلحه نمی برند؛ البته بیشتر در این جاده 
خودروها با مدل پرشیا، زانتیا، پژو ۴۰۵ و سمند مشغول به 
جابه جایی افغان ها هستند و شبانه با چراغ های خاموش 

از این جاده عبور می کنند».

روزانه صدها مهاجر قاچاق می شوند
ســاعت حــدودا دو بعدازظهــر اســت، با شــماره 
به دست آمده تماس می گیریم، جواب می دهد، با صدای 
خش دارش در ابتدا مخالف گفت وگو با ما است؛ اما نهایتا 
راضی به صحبت می شود و با ما در یک قلعه قدیمی در 
حاشیه شهر مهریز قرار می گذارد. او که خود را شکارچی 
معرفی می کند، می گوید: «ما یک واسطه هستیم، به این 
شــکل که کامیون ها، اتوبوس ها و ســواری ها افغان ها و 
پاکستانی ها را که از مرز شرقی کشور به تهران می خواهند 
انتقال دهند تا فاصله ۱۰کیلومتری پاســگاه شهید مدنی 
می آورند و با من تماس می گیرند، آن وقت من نیز از چند 
طریــق نیروهایم را به محل قرار می برم تا مهاجران را به 
این ســوی پاسگاه شــهید مدنی انتقال دهیم». او ادامه 
می دهد: «در این منطقه چند قاچاقچی انسان وجود دارد 
و هرکدام از آنها هم نیروهای خودشان را دارند. بگذارید 

برایتــان موضوع را باز تــر کنم. در 
چند  سیستان وبلوچستان  اســتان 
نفر هستند که باند قاچاقچی انسان 
دارند و به شکل های گوناگون و از 
مسیرهای مختلف مهاجران را به 
تهران انتقــال می دهند. مهاجران 
در ابتــدا یــک  میلیون تومــان به 
قاچاقچیــان می دهنــد و آنها نیز 
مســئول آن هســتند که از مبدأ تا 
مقصد مهاجــران را انتقال دهند. 
این افراد بعــد از اینکه از مرز وارد 
خاک ایران شــدند، از طریق کوه و 
بیابان وارد شهرهای زاهدان، زابل، 

ایرانشهر و... می شــوند و آنها بعد از عبور از پاسگاه های 
گوناگون نیروی انتظامی به مهم ترین پاســگاه کشور که 
پاسگاه مهریز است، می رسند. مهاجران به ۱۰کیلومتری 
پاســگاه شــهید مدنی که رســیدند، آن وقت همکارانم 
بــا روش هایی کــه دارند، آنها را به این ســوی پاســگاه 
می آورنــد و مجددا با اتوبوس، ســواری و کامیون آنها را 
راهی مقصدشــان می کنیم». «شکارچی» حین صحبت 
مدام ســیگار می کشــد؛ اما چهره اش آرامِ  آرام است. او 
ادامه می دهد: «ســاعت کاری نیروهای من شب هاست 
و بیشــتر نیروهای من جوانان هســتند. موتورسواران در 
هر مســیر چهار مهاجر را ســوار می کنند که به ازای هر 
مهاجر کــه جابه جا می کنند، ۲۵ هــزار تومان می دهیم 
یعنی یک موتور ســوار با طی کردن ۱۵ کیلومتر، صد هزار 
تومان دریافت می کند و اگر در شــب چند سرویس برود 
به ۵۰۰ هزار تومان نیز می تواند حقوقش را برساند؛ البته 
نیروهای موتوری ام با جان شــان بازی می کنند چراکه در 
تاریکی شب باید با چراغ خاموش مسیر خطرناکی را طی 
کنند، در هر خودرو ســواری نیز حدودا ۹ تا ۱۲ نفر ســوار 
می کنیم، بخشــی دیگر را نیز با اتوبوس های مسافربری 
به تهران انتقال می دهیم. همچنین من نیز از هر افغانی 

فقط ۱۵ هزار تومان نصیبم می شــود و هر روز صد تا۲۰۰ 
افغانی جابه جا می کنم. البته فقط گروه ما نیست که این 
تعداد مهاجران را جابه جا می کند، گروه های دیگری هم 
هستند که تعداد کمتر یا بیشتر مهاجر جابه جا می کنند و 
آن طور که من می دانم بیش از۳۰۰ نفر شــب ها از مسیر 
شهر مهریز به تهران منتقل می شوند». پکی به سیگارش 
می زنــد و درباره جزئیات دیگــر کارش توضیح می دهد: 
«البتــه کار ما غیر از برخــورد نیروهای انتظامی و پلیس، 
ســختی های خطرناک دیگــری هم دارد مثــلا تعدادی 
از افراد هســتند که افغانی و پاکســتانی ها را از دست ما 
می دزدند و هر افغانی و پاکستانی را ۳۰۰ تا۵۰۰ هزار تومان 
به دیگر قاچاقچی ها به فروش می رسانند». شکارچی در 
پاسخ به ســؤال من درباره اینکه با این مهاجران برخورد 
نامناسب هم می شود؟ می گوید: «ما کارمان را می کنیم؛ 
فقــط با افرادی که به حرف مان گوش نمی دهند، آن هم 
به دلیل اینکه زبان ما را نمی فهمند 
مجبور می شویم به شکل فیزیکی 
با آنهــا برخورد کنیــم؛ به هرحال 
هم  ســختی هایی  مهاجرت کردن 
دارد». او درباره سرگذشت افرادی 
که توسط پلیس دستگیر می شوند 
هم این طــور می گوید: «آنهایی که 
گرفتــار پلیس می شــوند در ابتدا 
بــه کمپ منتقل می شــوند، که از 
بین المللی  ســازمان های  ســوی 
برپا شــده اند، بعد اتبــاع بیگانه را 
ســوار اتوبوس می کننــد تا به مرز 
کشورشــان انتقال دهنــد که البته 
هزینه اتوبوس را نیز از مهاجران می گیرند. ازســوی دیگر 
در صورت دســتگیری قاچاقچیان انســان آنها دادگاهی 
می شــوند و باید جریمه هایی را به خزانه دولت پرداخت 
کنند و وســیله نقلیه شــان متوقف می شــود که هر روز 
متوقف بودن آن وسیله نقلیه برابر است با پرداخت کردن 

اجاره پارکینگ».
مشکلات گوناگون برای ساکنان شهر مهریز

رئیس شورای شهر مهریز که دل پری از حضور اتباع 
بیگانــه در این شــهر دارد، می گوید: «بــا قرارگرفتن این 
پاســگاه، متخلفانی که در زمینه قاچاق انســان فعالیت 
دارند تــلاش می کنند تا از مســیرهای فرعــی اقدام به 
جابه جایی مهاجران کنند و این موضوع باعث پراکندگی 
اتباع بیگانه در داخل شــهر مهریز می شود؛ ازسوی دیگر 
تعدادی از آنها تمایل دارند در این شــهر زندگی کنند که 
مشــکلات اعتیاد، ناهنجاری های اجتماعی و فرهنگی را 
برای دیگر ســاکنان بومی به دنبال می آورند».«محســن 
مروی نام» ادامه می دهد: «متأسفانه خودرو قاچاقچیان 
انســان برای اینکه از دســت پلیس فرار کنند با سرعت 
بســیار زیاد از جاده هــای فرعی و اصلی این شــهر تردد 
می کنند که هرازگاهی حوادث دلخراشــی را در این شهر 

به وجود می آورند و این موضوع باعث ایجاد ناامنی برای 
دیگر خودروها می شــود. به همین دلیل پیگیر آن هستیم 
تا پاســگاه پلیس شــهید مدنی به ۳۰ تا ۴۰ کیلومتر آن 
طرف تر از شهر مهریز انتقال داده شود تا مشکلات حضور 

قاچاقچیان انسان در شهر مهریز کمتر مشاهد شود».
برخورد ضعیف  قانون

دراین میان «محمدصالح جــوکار»، نماینده مردم یزد 
در مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون امنیت ملی 
می گوید: «متأســفانه به دلیل بی کاری، قاچاق انسانی در 
این منطقه مرکزی کشــور رواج پیدا کرده اســت و همین 
موضوع باعث شــده کــه قاچاقچیان اتبــاع بیگانه را از 
یکدیگر بدزدند و به گروگان بگیرند». این عضو کمیسیون 
امنیت ملی در ادامه می افزاید: «در گذشــته بســیاری از 
مهاجران به شغل های کارگری ساده ساختمانی مشغول 
به کار می شدند، اما به تازگی آنها با هنر و تخصصی مانند 
کشــاورزی، مکانیکی، صافکاری و... به بازار کشــور وارد 
می شــوند به همین منظور این افراد اشــتغال در کشور را 
مناسب می دانند و هر طور شده تلاش می کنند تا خودشان 
را به کشــور برســانند». به گفته جوکار بیش از ۱۰ درصد 
جمعیت استان یزد را اتباع بیگانه از کشور های افغانستان 
و پاکستان تشکیل داده اند که بیش از هفت درصد آنها به 
شــکل غیرقانونی در این استان ساکن هستند. او در پاسخ 
به این ســؤال درباره اینکه تاکنون اقدامی برای جلوگیری 
از قاچاق انســان در این منطقه کرده اید؟ پاسخ می دهد: 
«متأســفانه قانون برخورد با قاچاقچیان انســان به شکل 
اساســی وجود ندارد؛ چراکه در صورت دستگیری افرادی 
که به آنها اســکان دهند مجازات شــان فقط شــش ماه 
زندان است و خودرو کسانی که آنها را جابه جا کنند فقط 
به مدت کوتاهی توقیف می شــود». این عضو کمیسیون 
امنیت ملی در پاسخ به سؤال دیگری درباره اینکه چرا در 
همان ابتدای مرز با قاچاقچیان انسان برخورد نمی شود؟ 
می گوید: «برخورد هــا در مرز و دیگر نقاط کشــور انجام 
می شود و نیروی انتظامی آنها را دستگیر می کند اما چون 
در مرکز کشــور این پدید بیشتر به چشم می خورد، اهالی 
این منطقه تصور می کنند که نیروی انتظامی فقط در این 
منطقه با آنها برخورد می کنند. البته جا دارد در اینجا این 
موضوع را نیز مطرح کنم که در جلسه ای که با وزیر کشور 
داشته ایم، پیشنهاد داده ایم که از بخش خصوصی (خیران 
حوزه هــای گوناگون) بــرای کمک به مســائل فرهنگی، 
اجتماعی، بهداشتی، مذهبی و... در کمپ های اتباع بیگانه 
استفاده شود تا شأن و کرامت آنها حفظ شود که متأسفانه 

وزارت کشور توجهی به این پیشنهاد نکرده است». 
بدون ویزا اجازه ورود بدهیم

مجید حاجی غلامی ســریزدی، کارشناس برنامه ریزی 
شهری و ساکن شهر مهریز، دراین باره معتقد است: «باید 
با مهاجران غیرقانونی در لب مرز برخورد کرد، اما به دلیل 
اینکه کشــور ما  هزاران کیلومتر مرز با دیگر کشور ها دارد، 
کنترل کردن این حجم وسیع بسیار سخت یا می توان گفت 
امکان پذیر نیســت، بنابراین دولت می تواند به کسانی که 
می خواهند به داخل کشورمان وارد شوند، از مرز ورودی 
با داشــتن کارت شناســایی اجازه ورود دهد، این کار چند 
ویژگی دارد، نخســت اینکه مهاجــران در زمان انتقال به 
شکل غیرقانونی با مشــکلاتی مانند حوادث رانندگی که 
از ســوی قاچاقچیان به وجود می آید مواجه نمی شوند، 
دوم اینکه دولت می داند چه کســی وارد کشــور شــده 
است و می تواند آنها را کنترل کند و در نهایت قاچاقچیان 
انســان باعث ایجاد مزاحمت برای شهروندان کشورمان 
در شهرهای دیگر نمی شوند». او ادامه می دهد: «دولت 
ترکیه اجازه می دهد شــهروندان کشــور های دیگر بدون 
ویزا وارد خاک ترکیه شوند، اما اگر این افرادی که وارد این 
کشور شــده اند، بخواهند مشغول به کار شوند، این اجازه 
را به آنها نمی دهد، بنابراین کشــور ما نیز می تواند چنین 
رویکردی را در برخورد با شــهروندان کشور افغانستان و 

پاکستان داشته باشد».

گزارش «شرق» درباره یکی از اصلی ترین مبادی جابه جایی مهاجران غیرقانونی در داخل کشور

قاچاق انسان با موتور

در هم جواری شهر مهریز یکی از 
جاده های مهم ترانزیتی جنوب 
به شمال کشور قرار دارد که در 
فاصله پنج کیلومتری آن پاسگاه 
نیروی انتظامی ای به نام شهید 

مدنی مستقر است. اهالی و 
مراجعه کنندگانی که از کنار این 

پاسگاه می گذرند، معتقدند به لحاظ 
سختگیری و اعمال دقت اینجا یکی 

از مهم ترین ایست های بازرسی 
کشور به حساب می آید 

مهدى بهلولى*

یم
سن

: ت
س

عک

مهدى شریف الحسینى*


